
داعــش، شــهادتین را نمی‌پذیــرد و افــراد 
باید اثبــات کنند که دین دارند؛ چه شــیعه 
و چــه ســنی باید اثبــات کنــد که ایمــان به 
غیــب دارد و... در نتیجــه خشــونت بــه 
بــار می‌آیــد. در مقابل، کســی کــه در هند 
اســت اصلاً به این قصــه کاری نــدارد، همه 
انسان هســتند و باید »هر که در این سرای 
درآید نانش دهیم و از ایمانش نپرســیم«. 
امــا ولایــت کــه پــس از امامــت می‌آیــد، 
تمــام این‌هــا را درســت می‌کنــد. ولایــت، 
روش‌شناســی امامت است. امامت بدون 
ولایــت بــه غیراخلاقی‌شــدن می‌انجامد و 
روش‌شناســی‌مان مشــکل پیــدا می‌کند. 
اینجاســت کــه باید به‌صــورت اساســی کار 
کنیــم. امــام، مقتضیــات عالم شــهادت، 
یعنی عالم ظاهر مــاده را می‌بیند و با توجه 
بــه غیــب، آن‌هــا را اصــاح می‌کنــد. امام 
نمی‌گویــد که عالــم ظاهــر را به نفــع عالم 
غیب تعطیل کنیم؛ مانند کاری که داعش 

می‌کند.
ولایت، مقولــۀ عقلانــی امامت اســت. 
بــدون ولایــت  را  امامــت  کــه  آن‌هایــی 
مطــرح می‌کنند، می‌خواهنــد به وضعیت 
غیرعقلانی برســند؛ مانند انجمن حجتیه 
و دیگــر فرقه‌هــای عرفانی‌ای که در کشــور 
وجــود دارد. ایــن فِــرق به‌معنــای واقعــی، 
ولایــت ندارنــد. ویژگی امــام این اســت که 
اگرچــه به غیــب اصالت می‌دهــد، غیب را 
فــدای شــهادت نمی‌کنــد و از ســوی دیگر 
هیچ‌وقت شهادت را هم به نفع غیب نابود 
نمی‌کند. پس بحث این است که امامت و 
ولایت نافی عقلانیت نیست؛ متأسفانه در 
ایران امــروز برخی می‌خواهنــد بگویند که 
امامت و ولایــت، خلاف عقلانیت اســت و 
باید وارد عمل‌گرایی شــد، درحالی‌که این 
عمل‌گرایــی موجــب بازگشــت فاشیســم 

اسلامی می‌شود.
پــس کارکــرد ولایــت، ســاختن رابطــۀ 
عقلانی بین عالم غیب و عالم شــهادت یا 
بین دنیــا و آخرت اســت. در این ســاختار، 
جایگاه زیارت، بسیار مهم است. ما در عالم 
شهادت یا همین عالم ظاهری که می‌بینیم 
واقع شــده‌ایم، امــا لحظه‌ای کــه وارد حرم 
و زیارتــگاه می‌شــویم عالــم غیــب را حس 
می‌کنیم. وقتی عالم غیب را حس می‌کنید 
نوعی انبساط و آرامش پیدا می‌کنید. زیارت 
به‌معنــای واردشــدن به مــکان مقــدس و 
انبساط پیداکردن و نوعی حضور جسمانی 

و مادی در مکانی معنوی است. 

هنگامی‌کــه در زیارتگاه قــرار می‌گیرید، 
عالم شــهادت به عالم غیــب بازمی‌گردد. 
عالم شهادت حلقۀ کوچکی است که عالم 
غیب بر آن محیط است و لحظه‌ای که این 
عالَم کوچک در مکانی همچون حرم امام 
رضا)ع( بــه آن عالَم بزرگ تبدیل می‌شــود 
نوعــی انبســاط پیــدا می‌کنیــم. به‌همین 
دلیل زیارت در همه‌جــای دنیا وجود دارد. 
هندوها در هند به زیارت قبر عرفای اسلامی 
می‌روند و بــا همان اعتقاد هندویی‌شــان، 
دعا می‌خواندنــد. زیارت موجب انبســاط 
همه می‌شــود و به همه تعلق دارد. دوستی 
داشــتیم بــه نــام خانــم ســوزوکی کــه در 
گذشته همکلاســی ما بود و پدر و مادرش 
مســیحی و بودایی بودند. ایشــان مدام به 
زیــارت امــام‌زاده صالــح می‌رفــت. وقتی از 
ایشان پرســیدیم که چرا به زیارت امامزاده 
صالــح مــی‌روی، می‌گفــت چون انبســاط 
پیــدا می‌کنم. پــس زیــارت متعلــق به یک 
شــخص خاص نیســت و موجب انبســاط 

همه می‌شود.

در مسجد، زیارت نداریم و این موضوع 
نشــان می‌دهــد کــه همیشــه بایــد وجــود 
ح باشــد. اگر کعبه  شخص یا انســانی مطر
را نیــز زیــارت می‌کنیــم، چــون خانــۀ خود 
خداســت. پس برای زیارت باید وجود یک 
انسان کامل وسط باشــد که بر سر مزارش 
انبساط خاطر پیدا کنیم. در زیارت، حضور 
در مــکان، بســیار مهم اســت. مــکان باید 
خــودش را بــه فضــا تبدیــل کند تــا حالت 
معنوی ایجاد شــود زیرا معنا در فضا زاییده 
می‌شــود و اگر مــکان بــه فضا تبدیل شــود 
معنــا ایجاد می‌شــود؛ مثــاً اگر ســقف این 
اتاق به جای سه متر، چهار متر باشد کاملاً 
معنــای اینجا عوض می‌شــود. کافی اســت 
ســقف به‌جای مســتطیل، منحنی باشد تا 
نظام معنایی‌ای کــه در فضا ایجاد می‌کند، 
متفاوت شود. مکان هنگامی‌که معنا تولید 
می‌کند به فضا تبدیل می‌شــود. پس مکان 
زیارت، جایی اســت که فضــا ایجاد می‌کند 
و هنگامی‌کــه فــرد وارد فضــا می‌شــود، در 
خ می‌دهد. در اینجا  وجودش تولید معنا ر
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